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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 شب نشینی در لانه مجردی 
تا گوشی قاپی !

لحظه ای که در محاصره پلیس قرارگرفتیم،قصد ســرقت یک دستگاه 

موتورســیکلت را داشــتیم اما من که ســمت شــلوغ خیابان قرارداشتم 

بلافاصله از تاریکی شب اســتفاده کردم و زمانی که نیروهای انتظامی 

برای دستگیری همدستم وارد عمل شــده بودند خودم را داخل کوچه 

ای فرعی انداختم و متواری شدم اما ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان ،گوشــی قاپ 25 ساله ای که 

در ادامه عملیات ضربتی مبارزه با جرایم خشــن توســط افسران دایره 

تجسس کلانتری شهید آستانه پرست مشهد دستگیر شده است با بیان 

این که مسیر خلافکاری هایم بعد از آشنایی با »علی«وارد مرحله جدیدی 

شــد درباره سرگذشــت خــود گفت:وقتی درس و مدرســه را بــه خاطر 

افکاری پوچ و رویاهای ثروت اندوزی رها کردم،خیلی زود به استعمال 

موادمخدر روی آوردم و این گونه در سراشیبی  ســقوط قرارگرفتم . در 

حالی که خانــه ای مجردی اجــاره کرده بودم تــا به قول معــروف آزاد و 

مستقل زندگی کنم در خیابان با جوانی به نام »علی«آشنا شدم.

او هم تقریبا سرگذشتی مشابه من داشت و از خانه و خانواده طرد شده 

بود و آرزوهای زیادی در سر می پروراند. به همین خاطر رفاقت ما خیلی 

زود شــکل گرفت و من »علی«را به لانه مجردی خودم دعوت کردم. آن 

روزها من در یک تعمیرگاه موتورسیکلت کار می کردم اما همه درآمدم 

صرف عیاشی و خوشــگذرانی های زودگذر می شد. متاسفانه همواره 

تحــت تاثیر تعریــف وتمجیدهــای چاپلوســانه قرارمی گرفتــم و به قول 

معروف همه از این نقطه ضعف من سوءاستفاده می کردند . 

در همین حال بیشــتر درآمدم را صــرف خرید مشــروبات الکلی و مواد 

مخدر می کردم تا شــب ها با دوستانم به شب نشــینی بپردازم و خوش 

بگذرانیم ولی نفهمیدم که این گونه آینده ام را به تباهی می کشانم . در 

این روزها بود که یکی دیگر از دوســتانم به منزل مجــردی من آمد و من 

وعلی هم خیلی زود با او صمیمی شدیم.  

»هوشــنگ«که جوانی ســابقه دار بــود و در زمینه خرید وفــروش اموال 

سرقتی فعالیت داشت آن قدر از ماجراهای ســرقت گوشی وپول های 

مفت برایمان تعریف کرد که بالاخره من وعلی هــم تصمیم گرفتیم تا با 

کمک »هوشنگ«به گوشــی قاپی بپردازیم. او شگردهای گوشی قاپی 

وســرقت های به عنف را به ما آموخــت و این گونه ما در مســیر تبهکاری 

قرارگرفتیم. وقتی اولین گوشی را سوار بر موتورسیکلت،از یک بانوی 

رهگذر ربودیم،»هوشنگ«پول خوبی به ما داد و من و علی هم سرخوش 

از پول مفتی که به دست آورده بودیم آن شب را تا سپیده دم پای مصرف 

مشروبات الکلی و موادمخدر نشستیم اما آن پول فقط در دو روز تمام شد 

و ما به ناچار برای سرقتی دیگر آماده شدیم. 

با وجــود این ،»هوشــنگ«دیگر بــه بهانه های مختلف گوشــی هــا را به 

قول معروف »بزخری«می کــرد وفقط پول تهیه موادمخــدر را به ما می 

پرداخت و به همین دلیل از »هوشنگ«عصبانی بودم و دوست نداشتم 

گوشی های سرقتی را به او بفروشم چراکه وقتی در آخرین سرقت مبلغ 

ناچیزی را به حساب بانکی ام واریز کرد،دیگر تصمیم من و»علی«قطعی 

شد.او در خانه اش نشسته بود و با گوشی های سرقتی درآمد کسب می 

کرد این درحالی بود که ما هرلحظه از ترس دستگیری،حتی لحظه ای 

آرامش نداشتیم. وقتی می شنیدم برخی گوشی قاپ ها را اعدام کرده 

اند وحشت سراپای وجودم را فرا می گرفت اما بازهم با وسوسه»علی«به 

دنبال خلافکاری می رفتم و تصور می کردم من خیلی زرنگ هستم ،به 

همین خاطر هم پلیس نمی تواند مرا شناسایی کند. 

با خودم می اندیشــیدم پلاک موتورســیکلت را که مخــدوش کرده ایم 

،پس شهروندان نمی توانند ما را شناسایی کنند اما این خیالات و افکار 

احمقانه زمانی رنگ باخت که ناگهان نیروهای تجسس کلانتری شهید 

آستانه پرست را با دستبندهای فولادین بالای سرم دیدم و...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت این جــوان تبهکار 

درباره آخرین ماجرای گوشی قاپی نیز به سرهنگ سروری)سرپرست 

گروه عملیاتی پلیس(گفت:آن شــب مــن در منطقه رضاشــهر بودم که 

»علی«با من تماس گرفت و پرسید کجا هســتی؟من هم گفتم مشغول 

مصرف مشروبات الکلی هستم!طولی نکشید که در دقایق اولیه بامداد 

نزد من آمد تا باهم در خیابان دور بزنیم .ابتدا باهم به خانه مجردی رفتیم 

و من موتورســیکلت را برداشــتم. در این هنگام»علی«یــک قبضه کارد 

بزرگ )قمه( را از زیر پیراهنش بیرون کشــید و گفت:ببین چی آوردم! 

و ســپس درحالی که جمله»من کله ام خالیه!«را برزبان می راند،پشت 

موتورسیکلت نشست و از من خواست به طرف داروخانه بروم!

در یکــی از خیابان ها مقابــل داروخانــه ای توقف کردم و علــی با خرید 

چندقــرص اعصــاب وروان،دوتــا از آن هــا را خــورد وبــا اشــاره بــه من 

گفت:برای ســرقت برویم!قمــه را هم در دســت گرفته بود تــا طعمه ها 

را بترساند! وقتی به ســوی میدان اســتقلال می رفتیم ناگهان در کنار 

زیرگذر پسرجوانی را دیدیم که دو گوشی در دست داشت. من بی درنگ 

به طرف او حرکت کردم ولی آن جوان وقتی قمه را دید،گوشی ها را روی 

زمین انداخت وپا به فرارگذاشــت. ما هم هر دو گوشی را برداشتیم وبه 

طرف خیابان های هسته مرکزی شهر آمدیم.

هنگامــی کــه در اطــراف خیابــان هــا پرســه مــی زدیــم یک دســتگاه 

موتورســیکلت را دیدیم که در حاشــیه خیابان قفل شــده بــود. در یک 

لحظه من ایستادم و علی به طرف موتورسیکلت رفت تا قفل آن را باز کند 

که به سرقت ببریم ولی هنوز نتوانسته بود قفل آن را باز کند که پلیس ما 

را محاصره کرد. من به داخل کوچه ای فرعی فرارکردم و در تاریکی شب 

خودم را در لابه لای خودروها پنهان کردم. این درحالی بود که نیروهای 

انتظامی »علی«را دســتگیر کردند . با وجود  این فکر نمی کردم عوامل 

انتظامی بتوانند مرا شناســایی کنند اما روز بعد زمانی که در خانه یکی 

از دوستانم خواب بودم ناگهان نیروهای تجسس کلانتری شهیدآستانه 

پرست را بالای سرم دیدم و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،درحالی که متهمان دیگر این 

پرونده نیز دستگیر شده اند،تحقیقات بیشتری برای ریشه یابی سرقت 

های دیگر اعضــای این باند با دســتور ویــژه ســرهنگ جعفری)رئیس 

کلانتری شهید آستانه پرست( همچنان ادامه دارد .

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

جوانــی معــروف بــه »قیصر«که 

دو ماه قبل دوســت قدیمی خود 

را به طرز دلخراشــی در حاشیه 

بولوار توس به قتل رسانده بود ،چهارشنبه گذشته در 

عملیات ضربتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

مشهد دستگیر شد و راز رفیق کشی در سحرگاه مستی 

را فاش کرد.

به گزارش روزنامه خراسان ،اوایل بامداد بیست وچهارم 

فروردین،نزاعــی هولنــاک در حاشــیه خیابــان تــوس 

33مشهد بین دو جوان به دلیل نامعلومی رخ داد که در 

این میان جوانی به نام »حسین-ن«22ساله)معروف به 

قیصر(با 3ضربه کارد،رفیق قدیمی خودش را در حالی 

به شدت مجروح کرد که تیغه کارد ناحیه گردن»علی-

ل«)مقتول 24 ساله(را شکافته بود. طولی نکشید که 

با فرار ضارب ودوســتانش از محل نزاع،پیکر نیمه جان 

جوان مجروح به بیمارستان رضوی مشهد انتقال یافت 

اما تلاش پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند واو بر 

اثر عوارض ناشی از خونریزی شدید جان سپرد. 

بــا مــرگ ایــن جوان،نیروهــای انتظامــی مراتــب را به 

قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند وبدین ترتیب 

تحقیقات شــبانه بــا حضور قاضــی وحید خاکشــور در 

مرکز درمانی آغاز شــد. بررســی های مقدماتی بیانگر 

آن بود که نزاع مذکور در پی مصرف مشــروبات الکلی و 

به دلیل نامعلومی رخ داده است.بنا برگزارش روزنامه 

خراســان این گونه بود که با دســتور مقام قضایی،گروه 

زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد 

به سرپرســتی سرگرد رضا شــکیبا )افســرپرونده(وارد 

عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری 

ضارب فراری آغاز کردند تا این که با انتشار تصویر متهم 

فراری در روزنامه خراسان ،متهم از مخفیگاه خود خارج 

شد تا محل اختفای خود را دوباره تغییر دهد اما وی که 

زیر چتر اطلاعاتــی کارآگاهان قرارگرفتــه بود،ناگهان 

کارآگاهان را داخل مخفیگاهش در بولوار ابوطالب 39 

بالای ســر خودش دید و بــه پلیس آگاهی هدایت شــد. 

متهم به قتل که بــا راهنمایی های قاضی شــعبه 258 

دادسرای عمومی وانقلاب مشهد مورد بازجویی های 

تخصصــی قرارگرفته بود با مشــاهده اســناد و مدارک 

انکارناپذیر،لب به اعتراف گشــود و راز رفیق کشــی در 

ســحرگاه مســتی را فاش کرد. او گفت:به همراه دو تن 

از دوستانم قرارگذاشتیم که به اطراف طرقبه وشاندیز 

بــرای مصــرف موادمخــدر ســنتی و مشــروبات الکلی 

برویم! که در مســیر دوتن دیگر از دوســتانمان که یکی 

از آن هــا »علی-ل«)مقتول(بــود بــه ما ملحق شــدند. 

در ادامه سربســاط مشــروب خوری با »علی-ل«بحث 

کردیم،وقتی که او قصد داشــت مقدار دیگری مشروب 

به من بدهد من هم زیر لیوان زدم و آن را واژگون کردم. 

سپس به دوســتانم گفتم من با شــما بازنمی گردم و به 

همــراه »علی-ص«و»عنایت-د«ســوار موتورســیکلت 

شدیم و دوستان دیگرمان نیز با یک موتورسیکلت دیگر 

از پشت سرمان می آمدند. وقتی مسافتی را طی کردیم 

با یکــی از دوســتان دوران خدمــت ســربازی ام تماس 

گرفتم که به دنبالم بیاید. هنگامــی که در ابتدای توس 

33 من از موتورسیکلت دوستانم پیاده شدم ،دو دوست 

دیگرم با یک دســتگاه پراید قرمز یا نارنجــی رنگ از راه 

رسیدند،وقتی چشمم به دوستانم خورد سریع به سمت 

»علی-ل«رفتم . دوباره جر وبحثمان بالا گرفت. متوجه 

نشدم چه شــد چون مشــروب زیاد خورده بودیم. آن جا 

درگیری بین من و علی )دوست قدیمی ام(شروع شد .او 

سر وکله مرا گرفت و زیرپایم زد که من روی زمین افتادم 

و دوباره باهم گلاویز شــدیم کــه ناگهان دیــدم »علی-

ل«خون آلود نقش برزمین شد. آن جا بود که فهمیدم !از 

ناحیه گلویش خون می آید و دستش هم خون آلود بود. 

من هم که حال طبیعی نداشتم اصلا نفهمیدم چه شده 

است؟ سوار ماشین دوستم »ح-ن«شدم و ابتدا به بولوار 

امامت منزل یکی از بســتگان دورم رفتــم و بعد یکی از 

دوستانم به دنبالم آمد به خانه خودمان بازگشتم و لوازم 

شخصی ام را برداشتم وبعد از جیم آباد رفتم. زمانی که 

فهمیدم »علی-ل«فوت کرده است مدام مخفیگاهم را 

تغییر می دادم تا این که ناگهان کارآگاهان را در مخفیگاه 

بولوار ابوطالب ،بالای سر خودم دیدم! و دستگیر شدم 

...گزارش روزنامه خراسان حاکی است تحقیقات بیشتر 

درباره ادعاها و اعترافات متهم و همچنین بررسی ابعاد 

دیگر این جنایت تکان دهنده با دستور قاضی ویژه قتل 

عمد مشهد ادامه دارد.

 

 

نزاع مرگبار 2 مرد بازنشسته در ویلا !
ســید خلیــل ســجادپور- در پــی وقــوع درگیــری بین 
دو تــن از بازنشســتگان در مجتمع ویلایی ســد کارده 

مشهد،یکی از آنان جان سپرد و بدین ترتیب تحقیقات 

ویژه ای از سوی مقام قضایی برای ریشه یابی این حادثه 

تاسف بار آغاز شد.

به گزارش روزنامه خراســان ،مشــاجره ای در ساعات 

آغازین صبح جمعه بین دو تن ازبازنشســتگان یکی از 

مراکز دولتی رخ داد کــه برای تفریح آخــر هفته به باغ 

ویلاهای خودشــان در مجتمع ویلایی سد کارده رفته 

بودند.این مشــاجره اگرچه با میانجــی گری و دخالت 

دیگــر بازنشســتگان مجتمــع ویلایــی پایــان یافت اما 

چند ســاعت بعد با ورود یکی دیگر از بازنشســتگان به 

ماجرا ،برای دریافت کــد رمز دربازکن برقی )ریموت( 

شــدت گرفت که متاســفانه با گلاویــز شــدن دو تن از 

بازنشســتگان ،حال یکی از آنان وخیم شد و جان خود 

را از دست داد.

به دنبــال وقوع این حادثــه تلخ،قاضی ویــژه قتل عمد 

مشهد تحقیقات گسترده ای را برای واکاوی این ماجرا 

آغاز کرد و دستور داد جسد مرد بازنشسته برای تعیین 

علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یابد.

این گزارش حاکی اســت درحالی که بازنشسته دیگر 

نیز بازداشت شده است بررسی های تخصصی،توسط 

سرگرد شکیبا )افسرپرونده(ادامه دارد.

با اعترافات تکان دهنده عامل جنایت خیابانی فاش شد

رفیق کشی»قیصر«درمستی سحرگاهی!

ســیدخلیل ســجادپور- دزد ســابقه داری کــه در 
شهرهای مختلف کشور ســرقت های متعددی انجام 

داده است در حالی با تلاش ماموران کلانتری شفای 

مشهد دســتگیر شــد که همســر وی زوایای پنهانی از 

ماجراهای جنجالی این سارق حرفه ای را فاش کرد.

به گــزارش  اختصاصــی روزنامــه خراســان،ماموران 

کلانتری شــفای مشــهد کــه درپــی تدابیر ســرهنگ 

محمدچراغ)فرمانــده انتظامــی مشــهد(طرح ویــژه 

پیشگامان را به منظور مقابله با جرایم اجرا می کردند،از 

طریق منابع و مخبران خود به اطلاعاتی دست یافتند 

کــه بیانگــر اقامــت یــک ســارق حرفــه ای در یکــی از 

روســتاهای اطراف مشــهد بود. به همین خاطر گروه 

کارآزموده ای از افســران تجســس با هدایت و نظارت 

مستقیم ســرگرد احســان ســبکبار)رئیس کلانتری 

شــفا(تحقیقات پلیســی را به شــیوه نامحســوس آغاز 

کردند وبه سرنخ های مهمی رسیدند که نشان می داد 

یک سارق سابقه دار و فراری در خانه روستایی مخفی 

شــده اســت. ادامه کنکاش هــای پلیس حاکــی از آن 

بود که یک دســتگاه خودروی پژو405 و یک دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی نیز در مخفیگاه وی وجود دارد 

،بنابراین نیروهای انتظامی پس از بررسی همه ابعاد 

این ماجرا،عملیات بازرســی را با دستور مقام قضایی 

آغاز کردند و ضمن غافلگیری دزد 34 ســاله در خانه 

روســتایی،مقادیر زیادی اموال و لوازم سرقتی شامل 

انواع قطعات جاروبرقی،مدارک ومُهر یکی از شرکت 

های بیمه،لپ تــاپ و ... را درحالی کشــف کردند که 

متهم فراری پــاک یک خــودروی دیگر را روی ســپر 

پژو405سرقتی نصب کرده بود.

همسر این دزد حرفه ای که بسیار از رفتارهای شوهرش 

ناراحت و دلگیر بود به عوامل انتظامی گفت:همسرم 

اموال سرقتی زیادی را به منزل می آورد و در شهرهای 

مختلف کشور نیز ســرقت می کند. او موتورسیکلت و 

پژو405 را از مشهد سرقت کرده است اما در شهرهای 

دیگری هم به اموال مردم دستبرد می زند به طوری که 

مدتی قبل دو دستگاه موتورسیکلت را برای فروش به 

اسفراین برده بود که نیروهای انتظامی به وی مشکوک 

شدند اما او از چنگ پلیس فرارکرد.

این زن جــوان با بیان ایــن که دیگر نمــی تواند توهین 

وفحاشــی وکتــک کاری هــای همســرش را تحمــل 

کند،ادامه داد:سرقت های متعدد او باعث آزار روحی 

و روانی من می شــود ولی در صورتی که اعتراض کنم 

به شدت کتکم می زند!بنابرگزارش روزنامه خراسان 

،متهم مذکور که بهــزاد نــام دارد در اعترافات خود به 

افسران دایره تجسس کلانتری شفا گفت:من سابقه 

دار هســتم و بــه موادمخــدر ســنتی و همچنین قرص 

وشــربت متادون اعتیاد دارم. وی افزود:خودروی پژو 

را حدود 20روز قبل از خیابان صیاد شــیرازی مشهد 

ســرقت کردم چراکه به دلیل ضعف سیســتم امنیتی 

،به راحتی مورد دستبرد قرارمی گیرد. موتورسیکلت 

را هم حدود یک ماه قبل در بولوار وکیل آباد مشــاهده 

کردم که یک جعبه فلزی ســبز رنگ نیــز روی ترک آن 

قرارداشت. خیلی راحت سوار موتورسیکلت شدم و آن 

را به سرقت بردم اما لوازم جاروبرقی و موتور یخچال را 

از شهرستان چناران به همراه یکی از دوستانم سرقت 

کردم و مــدارک و لپ تاپ را از شــرکت بیمــه ایران در 

طرقبه دزدیدم!

وی ســپس بــه کیــف و ابــزار دیگــر کشــف شــده از 

مخفیگاهش اشــاره کرد و ادامه داد:ایــن اموال را هم 

از داخــل خودروهای پارک شــده در حاشــیه خیابان 

ها به ســرقت برده ام چراکه مدتی به باتری،قطعات و 

محتویات خودروها دستبرد می زدم.

این ســارق حرفــه ای همچنین بــه انتقال 3دســتگاه 

موتورســیکلت ســرقتی دیگر به چناران هــم اعتراف 

کــرد وگفت:امــوال ســرقتی را از طریق آگهــی های 

سایت دیوار به فروش می رساندم. به گزارش روزنامه 

خراسان،تحقیقات بیشتر برای شناسایی ودستگیری 

همدستان این سارق جوان وکشف سرقت های دیگر 

وی با دستور رئیس کلانتری شفا ادامه دارد.

   با دستگیری سارق همه فن حریف لو رفت   

قاتل فراری بعد از ۱۷ سال زندگی پنهانی دستگیر شد
فرمانده انتظامی ریگان از دستگیری قاتلی که به مدت ۱۷ 

سال متواری بود خبر داد.به گزارش صد آنلاین،سرهنگ 

حمیدرضا تاج‌آبــادی روز چهارشــنبه اظهارکــرد: اوایل 

فروردین ماه ســال ۱۳۸۸، قتل یک مــرد جوان درحوزه 

منطقــه »چاهــدگال« رخ داد و بــا پی جویی هــای پلیس 

آگاهی مشــخص شــد چند نفری که در نزاع منجر به این 

قتل مشارکت داشتند از حوزه شهرستان متواری شده اند. 

وی بیان کرد: پی جویی های پلیس و اقدامات اطلاعاتی 

برای شناسایی مخفیگاه قاتل دردســتورکار قرار گرفت 

اما روندکشــف این قتل به ســبب خروج متهمان ازحوزه 

شهرستان به طول انجامید.فرمانده انتظامی شهرستان 

ریگان تصریح کرد: در نهایت پی جویی های ماموران پلیس 

ریگان باوجود گذشت ۱۷ سال به نتیجه رسید و ماموران با 

ردزنی های دقیق، این قاتل فراری را که از سمت یزد عازم 

شهرستان ایرانشــهر بود هنگام عبور ازحوزه شهرستان 

ریگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.
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عکس ها اختصاصی خراسان

متهم

تصویری از صحنه جنایت


